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گروه فرهنگ و هنر-       وقتی آثار نویسندگانی چون احمد محمود، گلشیری، رضا 
امیرخانی و حتی بسیاری از نویسندگان جوان معاصر، ظرفیت های به مراتب غنی تری 
برای سریال شدن دارند؛ از تضادهای اجتماعی تا بحران های هویتی و ساختارهای 
پیچیده  روایت، چسبیدن به متنی ساده و مصرف شده، نوعی محافظه کاری فرهنگی یا 

سودمحوری بی دردسر است. 
  انتخاب رُُمانِِ "بامداد خمار" برای تبدیل شــدن به یک ســریال، بیش از آنکه یک 
تصمیم هنری و دراماتیک باشد، بیشتر انتخابی مبتنی بر نوستالژی و برندشناسی به 

نظر می رسد.
  بی تردید بامداد خمار در زمان انتشــار خود کتابی عامه پسند و محبوب بود؛ رمانی 
که توانست احساسات عاشقانه  نسل خاصی را نمایندگی کند. اما محبوب بودن در 

گذشته، الزاماًً به معنای قابلیت دراماتیک برای امروز نیست.
امروز با انبوهی از رمان ها و داستان های ایرانی روبه رو هستیم که هم از نظر ساختار 
روایی و هم از حیث پیچیدگی شــخصیت و لایه های اجتماعی، به مراتب ظرفیت 

بیشتری برای اقتباس سریالی دارند. 
با این حال، بامداد خمار انتخاب می شــود؛ روایتی ساده، خطی و احساس محور که 
اساساًً بر چند موقعیت عاشقانه ی تکرارشونده بنا شده و فاقد آن کشمکش های عمیق 

دراماتیکی است که یک سریال چندفصلی به آن نیاز دارد.
کش دادن قصه؛ جایی که روایت از نفس می افتد

مشــکل تنها در انتخاب متن نیســت، بلکه در نوع مواجهه  اقتباسی نیز بحران عیان 
می شود. قصه ای که بالقوه می توانست در قالب یک فصل فشرده و منسجم روایت 

شود، به شکلی ناموجه در فصل‌های متعدد کش می آید. 
نتیجه، فصل اولی است مملو از دیالوگ هایی که هیچ نقشی در پیشبرد قصه ندارند؛ 

سکانس های طولانی که نه شخصیت را گسترش می دهند و نه تعلیقی می سازند.
آنچه در رمان، شاید در حد یک صفحه یا حتی یک پاراگراف بوده، در سریال به دقایق 

طولانی تصویر بدل شده است؛ هزینه و زمانی صرف شده بی آنکه کنش و واکنشی 
در درام شکل بگیرد. 

اینجاست که مخاطب نه تنها احساس احترام نمی کند، قصه دچار فرسودگی روایی 
می شود؛ روایت مدام در جا می زند و از ترس تمام‌شدن، خود را تکرار می کند.

اقتباس یا مصرف یک نام؟
مقایســه ی این انتخاب با پروژه ای مانند »سووشون« معنای این فاصله را روشن تر 

می‌کند. 
  نرگس آبیار در »سووشون« سراغ متنی فاخر رفت؛ رمانی که واجد لایه های تاریخی، 
اجتماعی و دراماتیک است و امکان تفسیر و بسط تصویری دارد. اما بامداد خمار اساساًً 
چنین ظرفیتی ندارد. نه پیچیدگی روایی، نه شخصیت پردازی چندلایه و نه زمینه ی 
اجتماعی مؤثری که بتواند روایت را از سطح یک داستان عاشقانه ی ساده فراتر ببرد.

  چه ویژگی خاصی در بامداد خمار وجود داشــت که آن را مســتحق یک سریال 
چندفصلی کند؟ پاســخ، بیش از هر چیز، به »نام« و »برند« کتاب بازمی گردد، نه به 

قابلیت های دراماتیک آن. 
فرصت های از دست رفته  اقتباس ادبی

در شرایطی که آثار نویسندگانی چون احمد محمود، هوشنگ گلشیری، رضا امیرخانی 
و حتی بسیاری از نویســندگان جوان معاصر، ظرفیت های به مراتب غنی تری برای 
سریال شدن دارند؛ از تضادهای اجتماعی گرفته تا بحران های هویتی و ساختارهای 
پیچیده ی روایت، چسبیدن به متنی ساده و مصرف شده، نوعی محافظه کاری فرهنگی  

و سودمحوری بی دردسر است. 
  سریال سازی، بیش از هر زمان، نیازمند جسارت در انتخاب متن و اعتماد به مخاطب 
امروز است؛ مخاطبی که دیگر صرفاًً با نوستالژی راضی نمی شود. بامداد خمار اگر 
هم قرار بود ساخته شود، می توانست با ریتمی تندتر، ساختاری فشرده تر و در قالب 
یک فصل، به تجربه ای قابل قبول بدل شود. کش دادن آن در چند فصل، نه تنها به قصه 

عمق نبخشیده، بلکه ضعف های ذاتی روایت را برجسته تر کرده است.
  ابتدای قسمت هشتم، رحیم به محبوبه می گوید فعلًاً وقت تلف کند و جواب اصلان 
و خانواده اش را ندهد؛ جمله ای که ناخواسته به اعترافی متافوریک بدل می شود، چرا 
که خود سریال نیز دقیقاًً همین کار را با مخاطب می کند. نه تنها محبوبه سرگرم بازی دادن 
دیگران است، بلکه نویسنده و کارگردان نیز با کش دادن بی منطق روایت، مخاطب 

را سر کار گذاشته اند. 
قسمت ها بیش از آنکه حامل روایت باشند، تلاشی عریان برای پر کردن اپیزودهای 
فصل اول اند؛ سکانس هایی کش آمده، دیالوگ هایی خنثی و موقعیت هایی که هیچ 
کنش و واکنش دراماتیکی نمی ســازند. این میزان اتلاف آگاهانه ی زمان، حتی در 
ســریال های نودقسمتی تلویزیون هم کمتر دیده می شد؛ جایی که دست کم منطق 
تولید صنعتی، چنین بی احترامی آشــکاری به شــعور مخاطب را توجیه می کرد، نه 

ادعای سریال سازی حرفه ای.
مهمانی هــای بی کارکردی که هیچ گــره ای از روایت باز نمی کنند، بازی های خام و 
سرسری ای که نه به شخصیت عمق می دهند و نه به موقعیت معنا، شعرخوانی هایی 

که صرفاًً زمان می سوزانند و نه حس می سازند و انبوه شخصیت های اضافی که تنها 
کادر را شلوغ می کنند، همه در خدمت یک هدف واحدند: پر کردن زمان.

  لهجه هایی که می توانستند نشانه  هویت اجتماعی باشند، به اداهایی بی کارکرد تقلیل 
یافته اند و نه کارکرد نمایشی دارند و نه ریشه ی روایی. حاصل این آشفتگی، روایتی 
است پراکنده و بی تمرکز که به جای پیش برد درام، مدام آن را معلق نگه می دارد؛ گویی 
ســریال از هر امکانی برای فرار از تصمیم روایی و مواجهه با نقطه  عطف اســتفاده 

می‌کند..
 این رمانتیسیسمِِ حال به‌هم زن، با نمادپردازی های دم دستی و بی مصرفش به مرز تهوع 
می رسد؛ از بوی چوبی که قرار است حس بسازد اما صرفاًً اداست، تا گیسِِ رحیم و 
تقدس بخشی مضحک به یادگار موهای رحیم که بیش از آنکه عاطفه تولید کند، به 

فانتزی های سطحی پهلو می زند. 
 دوئــل قهــوه ی قجری و از آن بدتر، دوئل های دیالــوگی رحیم و اصلان، نه واجد 
کشمکش اند و نه قدرت نمایشی؛ مکالماتی تصنعی که خودآگاه می خواهند مهم جلوه 
کنند اما تهی از معنا و تنش اند. همه چیز در خدمت رمانتیزه کردن افراطی موقعیت هایی 
است که نه از دل شخصیت درآمده اند و نه ضرورتی در  بیان دارند؛ مجموعه ای از 
کلیشه های احساس فروش که به جای ساختن درام، مخاطب را پس می زنند و سریال 

را به نمایش اغراق آمیز و مهوعی از عشقِِ بی جان تقلیل می دهند.
حــتی روایت گویی راوی که به صورت فلش بک عنوان می شــود، با مدت زمان 
روایت تطابق ندارد و  بعد زمانی مخدوش است. راوی مدام بیرون از منطق زاویه دید 
سخن می گوید و  زاویه  دید بی دلیل تغییر می کند. این جابه جایی های ناآگاهانه  نشان 

از سردرگمی روایی است؛  سریال نمی داند از منظر کدام شخصیت
و در کدام زمان روایت شود. نتیجه، روایتی ناپایدار و گنگ  است که به جای کمک به 
فهم قصه، مخاطب را از جهان داستان بیرون می اندازد و بیش از پیش حس شلختگی 

ساختاری را تشدید می کند.

وش: این کلیشه های احساس فر

 بامداد خمار؛ وقتی برند جای درام را می گیرد  موثر است

سریال شیش ماهه ؛ مهران سریال شیش ماهه ؛ مهران 
مدیری  علیه مهران مدیری!مدیری  علیه مهران مدیری!

پخش سریال »شیش  ماهه« به عنوان آخرین ساخته مهران مدیری در 
تلویزیون، بیش از آن که یادآور دوران طلایی طنز تلویزیونی باشد، 
یک واقعیت تلخ را عیان ســاخت: دوران اتکای صرف به نام های 

بزرگ به پایان رسیده است. 
بازخوردهای منفی و ســرد مخاطبان نشان می دهد که این بار حتی 
برند »مهران مدیری« هم نتوانسته ضعف های آشکار یک سریال بی 

رمق را پنهان کند. 
بزرگ ترین ضربه ای که شیش  ماهه می خورد، از همان جایی می آید 
که روزگاری نقطه قوت مدیری بود: سبک شخصی او. شوخی ها، 
تیپ ها و موقعیت ها بیش از آن که خلاقانه باشند، بازمانده هایی کم رمق 
از پاورچین و شــب های برره اند؛ اما بدون آن طراوت، جســارت و 

خلاقیت. 
مخاطــب امروز به وضوح احســاس می کند که با اثری »آشــنا اما 
خسته کننده« روبه روست، سریالی که انگار خودش هم نمی داند چرا 

ساخته شده است.
طنز بدون فیلمنامه، چیزی جز شوخی های پراکنده نیست، مشکلی 
که »شیش  ماهه« به شــدت از آن رنج می برد. روایت منسجم وجود 
ندارد، ریتم بارها می افتد و شــوخی ها نه در خدمت داستان اند و نه 

شخصیت سازی. 
حسن معجونی بازیگر سریال شیش ماهه

نتیجه، سریالی است که حتی بازیگران باتجربه مانند حسن معجونی، 
سیدجواد رضویان، علیرضا خمســه، سحر ذکریا، نیما شعبان نژاد، 
ناهید مسلمی، مریم سعادت و ... هم نمی توانند آن را سرپا نگه دارند. 
وقتی فیلمنامه ضعیف است، کارگردانی و بازیگری هم به بن بست 

می رسند.
مهران مدیری زمانی استاد طنز اجتماعی بود؛ طنزی که می خنداند و 
هم زمان نیش می زد. اما در »شیش  ماهه«، این نیش تقریباًً کشیده شده 
است. نقد اجتماعی یا بسیار سطحی است یا آن قدر محافظه کارانه که 

عملًاً بی اثر می شود. 
سریال نه آن قدر جسور است که چالش برانگیز باشد و نه آن قدر 
ساده که صرفاًً ســرگرم کند، در میانه ای بلاتکلیف گرفتار شده 

است.
نباید فراموش کرد که تلویزیون دیگر تنها انتخاب مخاطب نیست. بین 
سریال های متنوع نمایش خانگی و محتوای خارجی، مخاطب امروز 
کم حوصله تر، دقیق تر و سخت گیرتر شده است. در چنین فضایی، 
اثری که نتواند استانداردهای روایت و جذابیت را رعایت کند، خیلی 
زود کنار گذاشته می شود؛ حتی اگر نام مهران مدیری روی تیتراژش 

باشد.
شاید تضاد تلخ ماجرا اینجاست که بزرگ ترین مانع »شیش  ماهه«، 
خود مهران مدیری اســت. او دیگر یک کارگردان معمولی نیست، 

او با بهترین آثارش قضاوت می شود. بنابراین »شش  ماهه« حتی اگر 
یک سریال متوسط هم بود، باز هم ناامیدکننده به نظر می رسید، چون 

فاصله اش با خاطره جمعی مخاطبان بیش از حد زیاد است.
»شیش  ماهه« صرفاًً یک سریال ناموفق نیست؛ نشانه ای از فرسودگی 
یک مسیر خلاقه است. اثری که نشان می دهد تکرار گذشته، بدون 
بازنگری جدی در زبان طنز و شناخت مخاطب امروز، راه به جایی 
نمی برد. این سریال بیش از هر چیز یک هشدار است؛ هشداری برای 
مهران مدیری که اگر قرار است دوباره اثرگذار باشد، باید از منطقه 

امن خودش خارج شود.
بحران »شیش  ماهه« پیش از آن که یک شکست هنری باشد، شکست 
یک تفکر مدیریتی فرسوده است. متاسفانه تلویزیون سال هاست افت 
مخاطب را نه به عنوان یک زنگ خطر، بلکه به مثابه یک وضعیت قابل 

تحمل پذیرفته است. 
مدیران رســانه مــلی به جای پذیرش واقعیــت و اصلاح مسیر، با 
تکرار نام های آشــنا و تولید آثار کم هزینه و کم ریسک، شکست را 
»کنترل شــده« جلوه می دهند، در حالی که مخاطب، خیلی ساده، در 

حال ترک کردن این رسانه است.
جواد رضویان و مهران مدیری در سریال شیش ماهه

مشــکل اساسی اینجاست که تلویزیون هنوز خود را مرجع اصلی 
ســرگرمی می داند، در حالی که این انحصار سال هاست فرو ریخته 
است. مخاطب امروز هم زمان سریال های روز دنیا را می بیند، تولیدات 
نمایش خانگی را دنبال می کند و به سادگی میان گزینه ها مقایسه انجام 
می دهد. در چنین فضایی، پخش سریال هایی شبیه »شیش  ماهه« نه 
رقابت اســت و نه حتی تلاش بــرای بقا بلکه نوعی انکار واقعیت 
رسانه ای است. مدیریتی که این تغییر را نبیند، ناگزیر به حاشیه رانده 
می شود. اصرار تلویزیون بر استفاده مداوم از چند نام مشخص، بیش 
از آن که نقطه قوت باشد، اعترافی ناخواسته به فقر ایده و بی اعتمادی 

به نسل تازه است. 
وقتی نویسنده و کارگردان جدید مجال بروز ندارند، طبیعی است که 
خروجی، آثاری تکراری و بی اثر باشد. در این میان حتی چهره هایی 
مانند مهران مدیری هم قربانی این چرخه می شوند؛ چرخه ای که نه 

به آن ها اجازه ریسک می دهد و نه امکان بازآفرینی.
واقعیت ســاده است: مخاطب دیگر منتظر تلویزیون نمی ماند. اگر 
محتوایی جذاب نباشد، کنار گذاشته می شود؛ بی سر و صدا و بدون 

حس نوستالژی. 
»شیش  ماهه« در نهایت یک نشــانه است؛ نشانه رسانه ای که هنوز 
فکر می کند با تکرار گذشــته می تواند آینده را حفظ کند. اما آینده، 

مدت هاست مسیرش را جدا کرده است.

وه فرهنــگ و هنر  -   مهران      گر
مدیــری زمانــی اســتاد طنــز اجتماعی 
هم‌زمان  و  می خندانــد  کــه  طنــزی  بود؛ 
این  »شــیش ماهه«،  در  امــا  می‌زد.  نیش 
یباًً کشــیده شــده اســت. نقد  نیــش تقر
اجتماعی یا بســیار سطحی است یا آن قدر 

عملًاً  که  محافظه کارانه 
می شود. بی‌اثر 

آگهي مزايده عمومی اجاره زمین  جهت دکهآگهي مزايده عمومی اجاره زمین  جهت دکه
به استناد مصوبه شماره 174 مورخ 1404/06/11 شوراي محترم اسلامي شهر بندر کنگ و در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها، شهرداري بندرکنگ در نظر 
دارد قطعه زمینی به شرح جدول ذیل را از طريق مزايده عمومي درسامانه ستاد ایران با شرايط زير جهت اجاره کلوپ ورزشی بمنظور تفریحات آبی و دریایی به 

مزایده بگذارد: 

1- برگزاری  مزایده  صرفا  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت  می  باشد  و  کلیه  مراحل  فرآیند مزایده  شامل  دریافت  اسناد  مزایده  ،  پرداخت  تضمین 
شرکت  در  مزایده  )ودیعه(،  ارسال  پیشنهاد  قیمت  و  اطلاع  از  وضعیت  برنده  بودن  مزایده  گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3 - تضمین شرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد )معادل 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی جهت یک سال( 

4- به پیشنهادهای فاقد سپرده یا کمتر از 5 درصد اثر داده نخواهد شد . هرگاه برندگان اول ، دوم یا سوم مزایده پس از اعلام شهرداری از طریق سامانه ستاد ظرف 
مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط و نفر بعدی جایگزین خواهد شد. در صورت هر گونه مشکل و یا موارد 
پیش بینی نشده این شهرداری مجاز و مختار خواهد بود وجوه دریافتی مسترد و اجاره را کان لم یکن تلقی نماید .همچنین شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات  

مختار است .
5- تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 1404/10/22 ساعت 9:00  و آخرين مهلت دريافت شرايط و اسناد مزايده از سامانه مورخ 1404/10/29 تا ساعت 19:00 

وآخرين مهلت تكميل و بارگزاری اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت در سامانه تا مورخ  1404/11/09 ساعت19:00 
6- زمان افتتاح پاكات پيشنهادي: مورخ1404/11/11 ساعت 10:00 صبح ،محل دريافت و تحويل اسناد مزايده و پيشنهاد قيمت : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir با شماره مزایده سامانه ستاد ۵۰۰۴۰۹۳۰۹۴۰۰۰۰۰۳ میباشد.
7- متقاضيان مي توانند در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن   07644233437   يا اموردرآمد شهرداري تماس حاصل نمايند.

روابط عمومی شهرداری بندر کنگ

اجاره  قیمت پایه کارشناسی  متراژ آدرس  ردیف 
 )ریال( جهت یک سالمحل 

مبلغ سپرده شرکت در 
 )ریال( مزایده

محدوده -جنوب بلوار شهید ملاح کنگی 1
 27/ 000/ 000 540/ 000/ 000 473/ 90 شرقی پارک نوربخش 

 

نوبت  اول

شناسه    2092534     


